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نیّت خوب، برخاسـته از سلامت درون است.
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تصنیـف غررالحکم و دررالکلم، ص۹۲، ح ۱۶۰۱

سـپس شما را جانشـینان آن ها در روی زمین -پس از ایشان- قرار 
دادیم؛ تا ببینیم شـما چگونه عمل می کنید!

سوره یونس، آیه ۱۴

ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی

حدیثآیـــه

حکیم عدالت
جستاری در مفهوم عدالت در اندیشه مرحوم استاد علامه محمدرضا حکیمی در گفت و گو با امیرمهدی حکیمی مدیرعامل مؤسسه الحیات

رضا میرزاده

سی ویکم مهرماه، سالروز ارتحال 

گو استاد علامه«محمدرضا حکیمی»گفتو

بزرگ مـردی از تبـار اندیشـه و 

دیانت است که سال های متمادی 

از عمرپربرکـت خـود را در طلـب و جد و جهد کسـب 

مفاهیـم دینـی و نیـز ترویـج و گسـترش ایـن مبانی 

دینی سـپری کرد. هـر چند که چراغ عمـر این حکیم 

گران قدر، یک سـال پیش و در بحبوحه شیوع بلای 

جهان شـمول کرونـا بـه خاموشـی گراییـد، امـا آثار 

گران سـنگی همچـون مجموعه «الحیـات» (تألیف 

شـده بـا همراهـی محمـد حکیمـی و مرحـوم علـی 

حکیمی، برادران استاد علامه محمدرضا حکیمی)،

«بیدارگران  «دانـش مسـلمین»، «خورشـید مغرب»،

«قیـام  «ادبیـات و تعهـد در اسـلام»، اقالیـم قبلـه»،

جاودانـه» و ... می تواند چراغ راهی باشـد برای همه 

افـرادی کـه در جسـت وجوی گمشـده ای بـا عنوان 

«عدالت» هستند.

در آسـتانه نخسـتین سـالروز درگذشـت این حکیم 

فرزانه، بـا «امیرمهـدی حکیمی» بـرادرزاده مرحوم 

علامـه حکیمـی و مدیرعامـل مؤسسـه الحیـات بـه 

گفت و گـو نشسـتیم تـا به اختصـار، مفهـوم عدالت 

را در آثـار اسـتاد حکیمـی بررسـی کنیم.

امیرمهـدی حکیمـی در ایـن گفت وگـو، بـه بیـان 

برخـی از ابعاد عدالت در آثار مرحوم علامه حکیمی 

می پـردازد و آنچـه در ادامـه خواهـد آمـد، ماحصـل 

ایـن گفت و گو اسـت:

مفهوم عدالت در اندیشه استاد حکیمی
تعریـف عدالت در اندیشـه مرحوم اسـتاد حکیمی،

هـمان چیـزی اسـت کـه از دل آیـات و روایـات به آن 

رسیده بودند. ایشـان عدالت را امری جامع و کامل 

و همه جانبـه می بیننـد. بـر مبنـای هـمان تعریـف 

لغوی عدل که «وضع الشـیء علی موضعه» یعنی هر 

چیزی در جـای خودش قرار بگیـرد، معنای عدالت 

«تسـاوی» نیسـت و ایـن موضوع مـورد توجه اسـتاد 

حکیمـی اسـت، اما تلقـی اجتماعـی- اقتصادی که 

امروزه از عدالت وجود دارد، در نگاه ایشـان نیست.

ایشـان بـر مبنـای مبانـی دینـی، عدالـت را فراتر از 

ایـن و بـه معنایـی جامـع و کامل بیـان می کننـد و بر 

مبنـای هـمان تعابیـر امیرالمؤمنیـن(ع) در روایـات 

کـه «العدل حیـات» یـا «العدل حیات الاحکام» آن را 

در همه شـئون زندگـی جاری می بیننـد و عدالت را 

جوهـره زندگی بـشری می دانند.

از همیـن رو مسـئله عدالـت به عنوان جوهـره کتاب 

«الحیـات» و در همـه بخش های آن نیز جاری اسـت 

و آنجـا کـه از مسـائلی همچـون خانـواده، اخـلاق و 

تربیت، اقتصاد، حکومت جامعه و ... سـخن به میان 

می آیـد، عدالـت نیـز دیـده می شـود و همـه کتـاب 

«الحیـات» بـا عدالت درهم تنیده اسـت.

عدالت اسلامی، عدالت مارکسیستی نیست
از سـوی دیگر، بر مبنای تعریـف لغوی دیگر عدالت 

کـه آن را «اعطـاء کل ذی حـق حقـه» تعبیـر کرده اند 

نیـز در همیـن فضـا تعریـف می شـود، بنابرایـن 

ایـن عدالـت بـا تعبیـر مارکسیسـتی کـه به تسـاوی 

می انجامد در نگاه اسـلامی و به تبع در نگاه اسـتاد 

حکیمـی نیـز وجود ندارد. در بسـیاری مـوارد وقتی 

سخن از عدالت اسـلامی به میان می آید، خیلی ها 

موضوع اقتصاد اسـلامی و مارکسیسـتی را به میان 

می آورنـد. شـاید ایـن موضوع ناشـی از آن باشـد که 

عدالـت را تنهـا با نـگاه اقتصادی می بیننـد یا اینکه 

قبـل از به وجود آمدن جریان مارکسیسـم، کسـی با 

ایـن تعبیـر به روایـات توجه نکرده اسـت. حـال آنکه 

در روایـات معصومیـن کـه بیـش از هـزار سـال قبل 

از بـه وجـود آمـدن مارکسیسـم بیـان شـده اسـت،

تفاوت های بنیادین در این مقوله می بینیم. در نگاه 

مارکسیسـتی یا به تعبیـری اقتصاد مارکسیسـتی،

«تسـاوی» در مالکیـت وجـود دارد. از سـوی دیگـر 

«مالکیـت» پذیرفتـه نمی شـود و در اختیـار دولـت 

قـرار دارد، امـا این موضـوع در نگاه اسـلامی مردود 

اسـت. اسـلام مالکیـت را می پذیـرد و تسـاوی در 

مالکیـت نیز در آن وجود ندارد. اسـلام یـک اقتصاد 

میانه و حدوسـطی دارد کـه در کنار 

اینکه اصالـت مالکیت را در اختیار 

خـدا می دانـد، مالکیت افـراد را به 

رسـمیت می شناسد. اگر مالکیتی 

وجـود نداشـته باشـد، انسـان ها 

کار و تلاشـی نیـز نخواهند داشـت 

و همیـن مالکیـت به انسـان انگیزه 

تـلاش می دهـد. از سـوی دیگـر،

مالکیت لجام گسـیخته نیز در نگاه 

دینـی نهـی شـده اسـت و این گونه 

نیسـت کـه از هـر راه و روش و بـه هـر 

میزانـی این مالکیت حاصل شـود.

در برخـی روایـات، محـدوده ای هـم بـرای همیـن 

مالکیت معین شـده اسـت. ضمـن اینکه در مصرف 

نیـز اسـلام مالکیـت را محـدود می دانـد و از اسراف 

هـای طبقاتـی برحـذر و تبذیـر و ایجـاد فاصله 

 می دارد.

 عدالت اســلامی، حتی با حضــور غیرمعصوم هم
دست یافتنی است

در اندیشـه اسـتاد حکیمی، تمامی مباحث مربوط 

بـه عدالـت، اجرایـی و عملی اسـت، البتـه برخی در 
این میان می گویند فقط معصومین(ع)

قـادر به اجـرای ایـن عدالت هسـتند.

حال آنکـه اسـتاد حکیمـی موضوعی 

بـا عنـوان «حکومـت مسـانخ» را مطرح 

می کنند و با اشـاره بـه عهدنامه مالک 

اشـتر، می گوینـد؛ حـضرت امیـر(ع) به 

اشـتر بـه عنـوان یـک حاکـم  مالک 

اند و  اسـلامی توصیه هایـی داشـته 

از آنجـا کـه معصـوم(ع) نیـز تکلیـف بـه 

مالایطـاق نمی کنـد، بنابرایـن ایـن 

مسـائل از عهده غیرمعصـوم نیز خارج 

نبـوده و قابلیـت اجـرا داشـته اسـت.

ایـن موضوع بـا عنـوان حکومت مسـانخ و نزدیک به 

معصـوم(ع) تلقـی می شـود و اکنـون نیـز غیرمعصوم 

می تواند بـه آن پایبند باشـد. عهدنامه مالک اشـتر 

می توانـد مـلاک قـرار داده شـود و مـورد توجـه قرار 

بگیـرد و اجرایـی و عملیاتـی شـود، البتـه اجـرای 

عدالـت دشـواری های خـود را نیـز دارد و از آنجا که 

منافـع عـده ای را بـه خطـر می انداختـه، مخالفـان 

جـدی نیز داشـته اسـت. عدالـت در حـوزه اجرایی 

بایـد از حاکمیـت آغـاز شـود و حاکمیت نیـز اجرای 

آن را از ثروتمنـدان و سرمایـه داران آغاز کرده اسـت 

و بـه بقیـه جامعـه سرایـت می دهد.

جامعه آرمانی با اجرای عدالت محقق می شود
وقتی عدالت اجرا شـود، جامعه آرمانی یا به تعبیری 

اتوپیـا نیـز شـکل می گیـرد. در ایـن جامعـه تمامـی 

حقـوق مـردم مراعـات می شـود. جامعـه آرمانـی 

اسـلامی، جامعه ای اسـت که همه احکام اسـلامی 

و نـه فقـط احـکام موجـود در فقـه مصطلـح، اعـم از 

فقـه در سیاسـت و اقتصـاد و اجتـماع و خانـواده و 

... مـورد توجـه قـرار بگیـرد و جـاری شـود. آنجـا نیـز 

که بیان می شـود «العـدل حیات الاحـکام» مقصود 

این اسـت کـه احکام، کالبد و جسـدی اسـت که روح 

آن عدالـت اسـت. نمی شـود جامعـه آرمانـی شـکل 

بگیرد و روح در آن دمیده نشـود و روح این جامعه نیز 

عدالـت اسـت.درباره اجـرای عدالت، بایـد در کنار 

همه ابـواب فقهی، مسـئله عدالت بـه صورت جدی 

و پررنـگ مورد توجـه قرار بگیرد و در آن جاری شـود.

بخـش عمـده ای از فقـه موجـود، فقه فردی اسـت و 

در مجمـوع، ابعاد اجتماعی در فقـه موجود کمرنگ 

اسـت. در حوزه هایی مانند بـازار هم تحولات جدی 

رخ داده و فقـه بـا عنـوان «مکاسـب» ناظـر به بـازار با 

شـیوه ها و مبادلات قدیم بوده اسـت. در دیگر ابعاد 

اجتماعـی نیز همین گونه اسـت.اگر بنا بر آن باشـد 

کـه عدالـت در جامعـه فراگیـر شـود، بایـد فقـه در 

همـه ابعـاد آن ورود پیدا کنـد. نهج البلاغه به عنوان 

منبـع و مأخذ برای اصـلاح جامعـه و حکومت داری 

مطـرح اسـت و حضرت امیـر(ع) در زمـان حیات خود 

و به ویژه در دوره حکومت، مسائل مختلفی را مطرح 

کرده انـد، امـا این تجربـه گران سـنگ در کجای فقه 
جای دارد؟ ضمن اینکه روایات فراوانی از پیامبر(ص)

و اهل بیت(ع) نیز وجود دارد که می بایسـت به ابواب 

فقـط افـزوده شـود و در کنار آن، مسـائل مسـتحدثه 

و دوران جدیـد نیـز مـورد توجـه قـرار بگیـرد. بـا این 

نگاه فقه می بایسـت گسـتره های متعـدد و فراوانی 

پیـدا کند و در کنـار آن، به عدالت بـه عنوان یک روح 

حاکم توجه شـود.

 موضوع عدالت در همه آثار استاد حکیمی جریان
داشته است

اســتاد حکیمی بیش از همه آثار خــود در «الحیات»

به موضوع عدالت توجه داشــته است .در «خورشید 

ــت  ــضرت حج ــت ح ــت در حکوم ــه عدال ــرب» ب مغ
پرداخته شــده اســت یا وقتی از قیام سیدالشهدا(ع)

ــک  ــورا را ی ــد، عاش ــخن می گوین ــز س ــورا نی و عاش

شــبانه روز و نــه یــک نیمــروز می داننــد کــه از شــب 
تــا صبــح، ابعــاد توحیــدی حــضرت سیدالشــهدا(ع)

مطــرح می شــود و در روز اســت کــه شــعارهای 

ــد. ــرح می کنن ــت را مط ــلاح ام ــور و اص عدالت مح

بــه عبــارت دیگــر، عاشــورا را ادامــه و امتــداد دعوت 

ــه  ــه توحیــد و عمــل ب ــا می داننــد کــه دعــوت ب انبی

ــز  ــن دو نی ــن ای ــت در آن مطــرح می شــود و بی عدال

رابطــه عرضــی و نــه طولــی وجــود دارد. آنچــه کــه در 

برخــی از روایــات مطــرح می شــود کــه «کاد الفقر ان 

یکــون کفرا» بــه معنــای آنکه وقتــی فقــر بیاید ایمان 

نیــز از بیــن مــی رود، ناظــر بــه همین موضوع اســت.

اســاس دعــوت انبیــا، دعــوت بــه توحیــد اســت و در 

کنــار آن از عدالــت نیــز ســخن گفته انــد. در ظهــور 

ــه «یمــلأ  ــان می شــود ک ــز بی حــضرت حجت(عــج) نی

الأرض عــدلا و قســطا» و بــاز موضــوع عدالــت مطرح 

می شــود و اینکــه امــام عصر(عــج) بــرای آن می آینــد 

کــه زمیــن را پــر از عــدل و داد کننــد و عدالــت را برپــا 

کننــد. اصــلا همیــن فقــدان عدالت اســت کــه مانع 

از شــکل گیری و گســترش توحیــد می شــود و مــردم 

بــه صــلاح برســند و عدالــت، شرایــط رشــد بــشری را 

فراهم می کند.

عدالت در اسلام

کتـاب «عدالـت در اسـلام» نوشـته امـام موسـی صدر 

و ترجمـه سیدغلامحسـین موسـوی اسـت و مؤسسـه 

امام موسـی صدر آن را در ۴۶ صفحه منتشر کرده است.

در ایـن کتـاب بـه مبحـث عدالـت و وجـوه مختلـف آن 

پرداخته شـده اسـت.

برشـی از کتـاب: عدالـت در اسـلام، در همـه زمینه هـا،

به ویـژه در زمینـه اجتماعـی و اقتصـادی، نه تنها متکی 

بـر ایدئولوژی اسـلامی اسـت، بلکه اصولاً خـودْ پایه ای 

از پایه هـای ایدئولوژی اسـلامی اسـت و تأثیر شـگرفی 

بـر موازیـن و ارکان دیگر دارد.

مقدمات گناه غیبت در آیات قرآن

یکـی از زیبایی های اسـلام، دسـتورات اخلاقی دقیق آن اسـت، آنجا 

کـه هـر چیزی کـه آرامش فـرد یا جامعـه را خدشـه دار کند در اسـلام به 

دوری از آن دسـتور داده شـده اسـت و در این میان یکی از مواردی که 

خیلـی در جامعـه دینـی مهـم اسـت، انس هـا و الفت هـا، همکاری ها 

و غمخواری هـا و در یـک کلام نزدیـک هـم بودن ها و یکـی بودن ها در 

راسـتای رشـد و پیشرفت اسـت و هر چیزی که بخواهد بـه این موضوع 

صدمـه بزنـد در این دین بزرگ از آن نهی شـده اسـت.

یکی از سـوره های قرآن کریم که به سـوره آداب و اخلاق معروف اسـت،

سـوره مبارکه حجرات اسـت کـه در این سـوره دسـتورات متعددی در 

این راسـتا بیان شـده است.

یکـی از مـواردی کـه در ایـن سـوره نورانی قـرآن به آن پرداخته شـده اسـت و یک مسـئله 

همه گیـر در جامعه اسـت؛ مسـئله صفـت مذموم غیبت اسـت.

اسـتادان اخـلاق در جلسـه های وعـظ زیـاد درباره ایـن صفـت نکوهیـده و دوری از آن 

صحبـت کرده انـد، اما آنچه در این یادداشـت کوتاه می خواهیم بیـان کنیم، زمینه های 

ایـن گنـاه بـزرگ اسـت، بـه سـوره حجـرات مراجعـه کنیـد و اگـر قصد تـلاوت این سـوره 

را هـم نداریـد، ترجمـه آن را ببینیـد، در صفحـه سـوم ایـن سـوره، در آیـه ۱۲، قـرآن سـه 

دسـتور مهـم دربـاره چگونگـی و نحـوه ارتباط مـا با دیگـران در اجتـماع بیـان می کند،

حتـی اینکـه چگونـه دربـاره دیگـران فکـر کنیـم، سـه دسـتور پشـت سرهم در ایـن آیـه 

آمـده اسـت، اول اینکـه از گـمان بـد بـردن نسـبت بـه دیگـران پرهیـز کنیـد، دوم نهی از 

تجسـس در کار دیگـران و سـوم نهـی از غیبت کـردن. گاهی این سـه مسـئله جداگانه و 

بـدون در نظـر گرفـتن رابطـه منطقـی آن ها بـه عنوان سـه دسـتور اخلاقی مطرح شـده 

اسـت و حـال آنکه در معـارف قرآنی بایـد با تأمـل در چینـش کلمه ها و جمله هـا و آیات و 

حکمـت ایـن چینش، پیوسـته پـی به معانی دیگـر بـرد، در اینجا هم در واقـع دو گناهی 

کـه اول از آن نهی شـده اسـت؛ مقدمه گناه غیبت در جامعه اسـت، کسـی کـه به خودش 

اجـازه ندهـد دربـاره دیگری گمان منفی داشـته باشـد و گمان های مثبـت را جایگزین 

گمان هـای منفـی و منفی بافی هـا کنـد، هیـچ گاه وارد مرحلـه تجسـس در زندگـی آن 

فـرد بـرای یافـتن اشـتباهات و انحرافـات احتمالـی او نمی شـود، اصـل بر پرده پوشـی 

اسـت و اگـر یکی از صفـات بـزرگ خداوند را سـتارالعیوب بـودن او می دانیم و دوسـت 

داریـم کـه آن خـدای سـتارالعیوب گناهـان و اشـتباهات مـا را در دنیا و آخرت بپوشـاند 

مـا نیز دربـاره دیگران بایـد چنین باشـیم کـه گفته اند؛خداونـد می بیند و می پوشـاند،

اما مـردم نمی بیننـد و فریـاد می زنند.

روایـات زیادی داریم کـه باید بهترین چیزی کـه می توانی درباره بـرادر دینی ات گمان 

کنـی یـا جمله معروفی که تـا هفتاد توجیـه باید برای کار کسـی بیاوری و علتی بتراشـی 

تـا گـمان بـد را از دیگـری دور کنـی، یعنـی هـم خـودت و در ذهن خـودت این گـمان بد 

را راه ندهـی و هـم در ارتبـاط بـا دیگـران بـه آن هـا کمک کنـی از ایـن گمان هـای بد که 

مقدمـه گنـاه بـزرگ غیبت اسـت دور شـوند و مرحلـه بعدی تجسـس در عیـوب دیگران 

اسـت کـه فرمـود بالاتریـن گناه تو آن اسـت که در مـواردی که خـودت نیز مبتلا هسـتی،

دربـاره دیگـران عیب جویـی کنـی و فرمـود کسـی که پنـاه بر خـدا دنبال افشـای عیوب 

مؤمنـی باشـد خداوند در پی افشـای انحرافـات و اشـتباهات و عیوب او خواهـد بود که 

خلـق، عیال ا... هسـتند و خداونـد از مؤمنان دفـاع می کند.

بحـث دربـاره ایـن موضوع مهـم و مبتلابـه بسـیار اسـت و روایات زیـادی بـه جنبه های 

مختلـف این گناه و زمینه های آن پرداخته اند که اشـاره ای به آن ها شـد و فرمود: العاقل 

یکفیـه الاشـاره. امیـدوارم خداونـد بـزرگ توفیـق تـرک ایـن گنـاه بـزرگ را بـه همـه مـا 

عنایـت بفرمایـد و جامعـه ما را از ایـن گناهانی کـه رشـته های مهربانی را به شـعله های 

کینـه و نفـرت و اصطـکاک بـدل می کند پـاک کند.

عدالت در اسلام

 نوشـته امـام موسـی صدر 

و ترجمـه سیدغلامحسـین موسـوی اسـت و مؤسسـه 

در ایـن کتـاب بـه مبحـث عدالـت و وجـوه مختلـف آن 

 نه تنها متکی 

 بلکه اصولاً خـودْ پایه ای 

از پایه هـای ایدئولوژی اسـلامی اسـت و تأثیر شـگرفی 
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جایی که او در آنجا نماز خوانده اسـت...
مسجد صعصعه بن صوحان

عـصر غیبـت، درسـت هـمان زمانی اسـت کـه قـدم بـه قـدم سراغ نشـانه و ردی از 

امـام عـصر هسـتیم. چـون می دانیـم او هسـت و در همیـن هوایـی کـه مـا نفـس 

می کشـیم، نفـس می کشـد. او هسـت، در کنارمـان راه مـی رود، مـا را می بینـد،

صدایـمان را می شـنود و بـرای همـه لحظه هـای سـخت و آسـان ما دعـا می کند.

مـا نیـز هـمان جمـع منتظـری هسـتیم کـه هر وقـت دلمـان برایـش خیلـی تنگ 

می شـود؛ وسـایلمان را جمـع می کنیم و می رویم قم، مسـجد جمکران و درسـت 

همان جـا روی نیمکت هـای میان صحن و سرایـش می نشـینیم و زل می زنیم به 

گنبد سـبزرنگ و گلدسـته هایش و دل خوشـیم کـه آنجا، از کنارمان رد می شـود.

در ایـن روزگار، از هـمان اولیـن روز غیبت تاکنـون، ما آدم های عـادی هر وقت از 

بزرگـی شـنیدیم کـه اماممان از جایـی گذر کرده، نمـاز خوانده و مشـغول عبادت 

بوده یا هرچیز دیگر؛ آنجا برایمان عزیز می شـود. آنجا برای ما می شـود، قدمگاه.

خاکـش، زمینـش، هوایش، دیوارهایش و هر آن چیز که آنجاسـت عزیز می شـود؛

چرا که شـاید او گوشـه ای از آنجا را لمس کرده باشـد.

مسجد صعصعه بن صوحان، از مساجد قدیم شهر کوفه است. از سیدبن طاووس 

نقل شده اسـت که امام زمان(عج) را در این مکان در حال عبادت دیده اند. ایشـان 

پـس از نمـاز تحیت مسـجد، دعـای مخصوصی را در آنجـا می خواننـد و از آن روز،

خوانـدن این دعا بعد از دو رکعت نماز، از اعمال این مسـجد محسـوب می شـود.

عـلاوه بـر ایـن دعا، دعاهـای مخصوصـی در مـاه رجب برای ایـن مسـجد نیز ذکر 

شده اسـت.صعصعه بن صوحان، یکـی از اصحـاب باوفـای امیرالمؤمنیـن(ع) و 

امـام حسـن(ع)، سـخنوری ماهـر و شـجاع بـود کـه در همـه جنگ هـای حـضرت،

ایشـان را یـاری و همراهـی کرده اسـت. ایـن مسـجد در چندصـد مـتری ضلـع 

شرقـی مسجدسـهله قـرار دارد و سـال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هجـری قمـری بازسـازی 

شده اسـت و ۱۶۰ مترمربع مسـاحت دارد.

برویم 
تماشا

برای خدا کار کن

برخــی از روایــات مطــرح می شــود کــه 

یکــون کفرا

نیــز از بیــن مــی رود

اســاس دعــوت انبیــا

کنــار آن از عدالــت نیــز ســخن گفته انــد

حــضرت حجت

الأرض عــدلا و قســطا

می شــود و اینکــه امــام عصر

کــه زمیــن را پــر از عــدل و داد کننــد و عدالــت را برپــا 

کننــد

از شــکل گیری و گســترش توحیــد می شــود و مــردم 

بــه صــلاح برســند و عدالــت

فراهم می کند
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 امام علی(ع): برترین کار، کاری است که 
برای خدا باشد.

بهترین کار

 امام علی(ع): یکی از عوامل محرومیت؛
سستی در کار است.

تنبلی باعث محرومیت است

 پیامبرخدا(ع): برترین کارها، دشوارترین 
آن هاست.

کار دشوار بهتر است

 امام کاظم(ع): خدا بنده پرخواب بیکار را 
دشمن می دارد.

خدا تنبلی را دوست ندارد
 امام علی(ع): اگر کار، سخت و 

طاقت فرساست، بیکاری دائمی هم 
فسادآور است.

بیکاری فساد می آورد

 پیامبرخدا(ع): برترین کار، با دوام ترین 
آن هاست،هر چند اندک باشد.

در کار مداومت داشته باش

حتــما دربــاره تجارت هــای پیامــبر و همچنیــن 

باغــداری امــام علــی(ع) شــنیده اید. در ســیره 

ــم  ــوارد برمی خوری ــن م ــه ای ــیار ب ــت(ع) بس اهل بی

که ایــن بــزرگان در کنار تــلاش بــرای درس و بحث،

بــه کار و حرفــه ای مشــغول بوده انــد. در بســیاری 

ــرای به دســت آوردن روزی حــلال  ــات کار ب از روای

برابــر بــا عبــادت گرفته شــده اســت و در مقابل این 

اولیاء الهــی تنبلــی را بســیار نکوهــش کرده انــد.

در ادامــه هــم نظــرات ایشــان را مــرور می کنیــم.

به گفته استاد حکیمی:
اگر بنا بر آن باشد که 

عدالت در جامعه فراگیر 
شود، باید فقه در همه 
ابعاد آن ورود پیدا کند

بـه عدالـت اسـلام یـک اقتصاد 
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بزرگان


